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�ادتان �اشد كه خدا اعلام كردە: ا�ر شكر كن�د، 
 (�ما�ۀ وجودى شما را) ز�اد � كنم 

�
حتما

و ا�ر ناشكرى كن�د مجازاتم خ�� شد�د است(۷ ابراه�م)

رفته بودم بازار. وقتی خريدم تمام شد يک اسباب بازی برای پسرم 
خريدم و به خانه آمدم. چون مدتی بود نمازش را همراه من در مسجد 

می خواند آن هديه را به پسرم دادم. 
خيلی خوشحال شد، همينطور رفت و آمد و از من تشکر کرد. 

با خودم گفتم: دفعه بعد هم که بازار رفتم، برايش هديه می خرم. يک 
دفعه ياد اين آيه قرآن افتادم! 

به جا می آوريم؟ اصلاً می دانيم چه  را  نعمت های خدا  چقدر شکر 
نعمت هايی به ما ارزانی داشته؟ يا مثل بسياری از مردم فقط از خداوند 

عزيز طلبکاريم؟!
با اين نکته روبرو می شويم که شکرگزار  در خاطرات شهدا بسيار 

نعمت های خدا بودند. 
در وصيت هايشان به اين نکته بارها اشاره کرده اند که شکر نعمت 

اسلام و اهل بيت و انقلاب را به جا بياوريد...
اما يکی از کسانی که به خوبی به اين آيه عمل کرد، يک نوجوان دهه 

هشتادی از شهر خمين به نام ارشيا مداحی بود. 
او تک فرزند يک خانواده تقريباً مرفه بود که همه گونه امکانات مادی 

در اختيارش بود. 
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در پايان دوره دبستان با خاطرات شهيد ابراهيم  هادی آشنا شد و تمام 
عشق و علاقه اين پسر، خاطرات شهدا شد. ماجرای آشنايی او هم جالب 

است. رفته بود آرايشگاه تا موهای سرش را اصلاح کند. 
آرايشگر بعد از پايان کار، يک کتاب سلام بر ابراهيم به او می دهد و 
می گويد: دفعه بعد که آمدی، کتاب را بياور. ارشيا کلاس پنجم بود که 
با ابراهيم آشنا شد و اين آشنايی تمام زندگی او را تغيير داد و تا پنج 
سال بعد، هميشه از ابراهيم ياد می کرد و از خدا بابت اين آشنايی تشکر 

می نمود.
مسجد  در  را  نمازهايش  باشد،  ابراهيم  مانند  گرفت  تصميم  ارشيا 
می خواند، عصرها مانند ابراهيم به باشگاه می رفت و می گفت بيکاری 

برای جوان بدترين چيز است. 
شب ها نيز در مسجد در کلاس های حفظ قرآن فعال بود .

با اينکه تمام امکانات رفاهی برايش فراهم بود اما داخل کوچه با 
بچه های همسايه رفيق شده و فوتبال بازی می کرد!

به مادرش می گفت: می خواهم آن ها را جذب مسجد کنم و اين کار 
را به خوبی انجام داد. 

وقتی کلاس نهم بود، مسئول حلقه صالحين شده و ده ها نوجوان را 
جذب مسجد کرده بود. 

در جلسات هيئت و برنامه های فرهنگی و نمازجمعه حضور داشت و 
به يک نيروی فعال فرهنگی تبديل شده بود. اما تلاش می کرد اخلاص 

خودش را حفظ کند.
ارشيا با کلام تأثيرگذار خودش، مادرش را محجبه کرد. 

اما او يک ويژگی مهم داشت. وقتی آيه ۱۷ سوره اعراف را حفظ کرد 
به همه می گفت: شيطان از چهار طرف به سمت ما حمله می کند و فقط 

يک دليل دارد، می خواهد ما شکرگزار خدا نباشيم. 
مادرش می گفت: برخی شب ها مهر برمی داشت و گوشه اتاق، ساعتی 

را در سجده بود.
می پرسيدم پسرم چه می کنی؟ 
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در پايان دوره دبستان با خاطرات شهيد ابراهيم  هادی آشنا شد و تمام در پايان دوره دبستان با خاطرات شهيد ابراهيم  هادی آشنا شد و تمام 
عشق و علاقه اين پسر، خاطرات شهدا شد. ماجرای آشنايی او هم جالب عشق و علاقه اين پسر، خاطرات شهدا شد. ماجرای آشنايی او هم جالب 

است. رفته بود آرايشگاه تا موهای سرش را اصلاح کند. است. رفته بود آرايشگاه تا موهای سرش را اصلاح کند. 
آرايشگر بعد از پايان کار، يک کتاب سلام بر ابراهيم به او می دهد و آرايشگر بعد از پايان کار، يک کتاب سلام بر ابراهيم به او می دهد و 
می گويد: دفعه بعد که آمدی، کتاب را بياور. ارشيا کلاس پنجم بود که می گويد: دفعه بعد که آمدی، کتاب را بياور. ارشيا کلاس پنجم بود که 
با ابراهيم آشنا شد و اين آشنايی تمام زندگی او را تغيير داد و تا پنج با ابراهيم آشنا شد و اين آشنايی تمام زندگی او را تغيير داد و تا پنج 
سال بعد، هميشه از ابراهيم ياد می کرد و از خدا بابت اين آشنايی تشکر سال بعد، هميشه از ابراهيم ياد می کرد و از خدا بابت اين آشنايی تشکر 

می نمود.می نمود.
مسجد  در  را  نمازهايش  باشد،  ابراهيم  مانند  گرفت  تصميم  مسجد ارشيا  در  را  نمازهايش  باشد،  ابراهيم  مانند  گرفت  تصميم  ارشيا 
می خواند، عصرها مانند ابراهيم به باشگاه می رفت و می گفت بيکاری می خواند، عصرها مانند ابراهيم به باشگاه می رفت و می گفت بيکاری 

برای جوان بدترين چيز است. برای جوان بدترين چيز است. 
شب ها نيز در مسجد در کلاس های حفظ قرآن فعال بود .شب ها نيز در مسجد در کلاس های حفظ قرآن فعال بود .

با اينکه تمام امکانات رفاهی برايش فراهم بود اما داخل کوچه با با اينکه تمام امکانات رفاهی برايش فراهم بود اما داخل کوچه با 
بچه های همسايه رفيق شده و فوتبال بازی می کرد!بچه های همسايه رفيق شده و فوتبال بازی می کرد!

به مادرش می گفت: می خواهم آن ها را جذب مسجد کنم و اين کار به مادرش می گفت: می خواهم آن ها را جذب مسجد کنم و اين کار 
را به خوبی انجام داد. را به خوبی انجام داد. 

وقتی کلاس نهم بود، مسئول حلقه صالحين شده و ده ها نوجوان را وقتی کلاس نهم بود، مسئول حلقه صالحين شده و ده ها نوجوان را 
جذب مسجد کرده بود. جذب مسجد کرده بود. 

در جلسات هيئت و برنامه های فرهنگی و نمازجمعه حضور داشت و در جلسات هيئت و برنامه های فرهنگی و نمازجمعه حضور داشت و 
به يک نيروی فعال فرهنگی تبديل شده بود. اما تلاش می کرد اخلاص به يک نيروی فعال فرهنگی تبديل شده بود. اما تلاش می کرد اخلاص 

خودش را حفظ کند.خودش را حفظ کند.
ارشيا با کلام تأثيرگذار خودش، مادرش را محجبه کرد. ارشيا با کلام تأثيرگذار خودش، مادرش را محجبه کرد. 

اما او يک ويژگی مهم داشت. وقتی آيه ۱۷اما او يک ويژگی مهم داشت. وقتی آيه ۱۷۱۷اما او يک ويژگی مهم داشت. وقتی آيه ۱۷اما او يک ويژگی مهم داشت. وقتی آيه اما او يک ويژگی مهم داشت. وقتی آيه ۱۷۱۷ سوره اعراف را حفظ کرد  سوره اعراف را حفظ کرد 
به همه می گفت: شيطان از چهار طرف به سمت ما حمله می کند و فقط به همه می گفت: شيطان از چهار طرف به سمت ما حمله می کند و فقط 

يک دليل دارد، می خواهد ما شکرگزار خدا نباشيم. يک دليل دارد، می خواهد ما شکرگزار خدا نباشيم. 
مادرش می گفت: برخی شب ها مهر برمی داشت و گوشه اتاق، ساعتی مادرش می گفت: برخی شب ها مهر برمی داشت و گوشه اتاق، ساعتی 

را در سجده بود.را در سجده بود.
می پرسيدم پسرم چه می کنی؟ می پرسيدم پسرم چه می کنی؟ 
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می گفت مادر سجده می روم و در حد توان نعمت های خدا را به زبان 
می آورم و برای تک تک آن ها از خدا تشکر می کنم. ما نمی دانيم که 

خدای مهربان، چه نعمت هايی به ما ارزانی کرده.
انتخاب رشته کنی می خواهی  بايد  بعد  به او گفتم: سال  يک روز 

رياضی بروی يا تجربی؟ دکتر می شوی يا مهندس؟ 
گفت هيچکدام! می خواهم معلم شوم، مثل ابراهيم  هادی بچه ها را با 

خدا آشنا کنم. بعد هم آرزو دارم شهيد گمنام شوم.
ارشيا در يکی از روزهای زمستان سال ۹۹ با دل درد شديد از مدرسه 

به منزل آمد!
مادرش که جزو کادر درمان بيمارستان بود، سريع او را به بيمارستان 
برد و نتيجه های آزمايشات، سرطان او را اعلام کرد. بعد از مدت کوتاهی، 

ارشيا با شهدا همراه شد...
يکی از مسئولين بنياد شهيد خمين می گفت: من بيماری داشتم و چند 
بار عمل کردم اما بی فايده بود، يک شب به آقا اباعبداالله7 متوسل 

شدم. آنقدر گريه کردم تا خوابم برد.
در عالم خواب آقا را ديدم که گوشه امامزاده ابوطالب خمين را نشانم 
دادند و فرمودند: شهيد گمنامی اينجا هست... آقا مرا به اين شهيد حواله 

دادند. ولی من می دانستم در اين امامزاده شهيد نداريم.
فردا وقتی مراجعه کرديم مراسم تشييع ارشيا بود. خدا را شکر، مشکل 
بيماری من برطرف شد! از آن روز مزار اين پسر زيارتگاه عاشقان شهدا 

شده و کرامات بسياری نقل می شود.

نام: ارشيا
نام خانوادگی: مداحی

تاريخ تولد: 1383
تاريخ پرواز: 1399

مزار : امامزاده ابوطالب شهر خمين
برای آشنايی بيشتر: کتاب عرش ارشيا
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می گفت مادر سجده می روم و در حد توان نعمت های خدا را به زبان می گفت مادر سجده می روم و در حد توان نعمت های خدا را به زبان 
می آورم و برای تک تک آن ها از خدا تشکر می کنم. ما نمی دانيم که می آورم و برای تک تک آن ها از خدا تشکر می کنم. ما نمی دانيم که 

خدای مهربان، چه نعمت هايی به ما ارزانی کرده.خدای مهربان، چه نعمت هايی به ما ارزانی کرده.
انتخاب رشته کنی می خواهی  بايد  بعد  به او گفتم: سال  انتخاب رشته کنی می خواهی يک روز  بايد  بعد  به او گفتم: سال  يک روز 

رياضی بروی يا تجربی؟ دکتر می شوی يا مهندس؟ رياضی بروی يا تجربی؟ دکتر می شوی يا مهندس؟ 
گفت هيچکدام! می خواهم معلم شوم، مثل ابراهيم  هادی بچه ها را با گفت هيچکدام! می خواهم معلم شوم، مثل ابراهيم  هادی بچه ها را با 

خدا آشنا کنم. بعد هم آرزو دارم شهيد گمنام شوم.خدا آشنا کنم. بعد هم آرزو دارم شهيد گمنام شوم.
ارشيا در يکی از روزهای زمستان سال ۹۹ارشيا در يکی از روزهای زمستان سال ۹۹۹۹ارشيا در يکی از روزهای زمستان سال ۹۹ارشيا در يکی از روزهای زمستان سال ارشيا در يکی از روزهای زمستان سال ۹۹۹۹ با دل درد شديد از مدرسه  با دل درد شديد از مدرسه 

به منزل آمد!به منزل آمد!
مادرش که جزو کادر درمان بيمارستان بود، سريع او را به بيمارستان مادرش که جزو کادر درمان بيمارستان بود، سريع او را به بيمارستان 
برد و نتيجه های آزمايشات، سرطان او را اعلام کرد. بعد از مدت کوتاهی، برد و نتيجه های آزمايشات، سرطان او را اعلام کرد. بعد از مدت کوتاهی، 

ارشيا با شهدا همراه شد...ارشيا با شهدا همراه شد...
يکی از مسئولين بنياد شهيد خمين می گفت: من بيماری داشتم و چند يکی از مسئولين بنياد شهيد خمين می گفت: من بيماری داشتم و چند 
بار عمل کردم اما بی فايده بود، يک شب به آقا اباعبدااللهبار عمل کردم اما بی فايده بود، يک شب به آقا اباعبدااللهبار عمل کردم اما بی فايده بود، يک شب به آقا اباعبداالله77 متوسل  متوسل 

شدم. آنقدر گريه کردم تا خوابم برد.شدم. آنقدر گريه کردم تا خوابم برد.
در عالم خواب آقا را ديدم که گوشه امامزاده ابوطالب خمين را نشانم در عالم خواب آقا را ديدم که گوشه امامزاده ابوطالب خمين را نشانم 
دادند و فرمودند: شهيد گمنامی اينجا هست... آقا مرا به اين شهيد حواله دادند و فرمودند: شهيد گمنامی اينجا هست... آقا مرا به اين شهيد حواله 

دادند. ولی من می دانستم در اين امامزاده شهيد نداريم.دادند. ولی من می دانستم در اين امامزاده شهيد نداريم.
فردا وقتی مراجعه کرديم مراسم تشييع ارشيا بود. خدا را شکر، مشکل فردا وقتی مراجعه کرديم مراسم تشييع ارشيا بود. خدا را شکر، مشکل 
بيماری من برطرف شد! از آن روز مزار اين پسر زيارتگاه عاشقان شهدا بيماری من برطرف شد! از آن روز مزار اين پسر زيارتگاه عاشقان شهدا 

شده و کرامات بسياری نقل می شود.شده و کرامات بسياری نقل می شود.

نام: ارشيا
نام خانوادگی: مداحی

1383 تاريخ تولد:
1399 تاريخ پرواز:

مزار : امامزاده ابوطالب شهر خمين
کتاب عرش ارشيابرای آشنايی بيشتر: کتاب عرش ارشيابرای آشنايی بيشتر: کتاب عرش ارشيا
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